
و  هستند  قائل  زیادی  احترام  و  ارزش  خود، 
برخورد منطقی  با دیگران،  روابط شان  در 
در عین  است.  کاملًا مشهود  معقول،  و 
داشتن رفتاری دوستانه و مردم دار، مرز 
مشخصی برای حق و حقوق خود قائل 
هستند و در کمال ادب و احترام از انجام 

خواسته های غیرمنطقی و غیرمعقول حتی 
نزدیک ترین فرد زندگی شان، سر باز می زنند. 

گاه فرد مهرطلب به دلیل نیاز به »برتر 
نبودن«  دیگران  از  بهتر  و 

حمایت  و  تسلط  تحت  و 
دیگران قرارگرفتن، گستره ی 

و  است  محدود  فعالیت اش 
به خوبی  استعدادهایش  از 

استفاده نمی کند.
مهرطلب،  فرد   

حقی  خود  برای 
از  و  نیست  قائل 
حق  مطالبه ی 
مشروع  و  مسلم 
دارد.  شرم  خود 

به  بنا  هم  اگر 
را  خود  حق  احتیاج، 

نهایت  با  کند،  مطالبه 
عذرخواهی، شرمندگی و احساس 

گناه، منتظر است که طرف، او را 
خشن، بی ادب و قابل تحقیر شمارد. 

افراد  این گونه  دیگر،  طرفی  از   
ناخواسته ی  شرایط  این که  به دلیل 
تحمل  زمان  طی  در  را  زیادی 

مهرطلبی چیست؟
بارزترین و آشکارترین احتیاجات شخص »مهرطلب«، این است که عطش 
و  دارد  دیگران  و رضایت  تصویب  و  برای جلب محبت  فوق العاده شدیدی 
هرطور که هست، باید کاری کند که دیگران رفتار و گفتارش را بپسندند و تأیید 
کنند؛ بنابراین تشنه ی تصویب، حمایت و مساعدت یک عده افراد حامی ست. از 
هیچ کوچکی )نوکرم، چاکرم، کوچیک ام، حقیرم...( و ازخودگذشتگی، فروگذار 
نیست تا به هر وسیله ای که ممکن است، حمایت و محبت آنان را جلب کند. 
درست است اگر بگویید همه  از جلب محبت دیگران خوش شان می آید اما بین 
خوش آمدن و تشنه و بی تاب چیزی  بودن، فرق است؛ انسان ممکن است از 
انجام کاری یا داشتن چیزی، لذت ببرد و خوشحال شود؛ این کاملًا طبیعی ست 
اما اگر درصورت عدم انجام یا نداشتن آن )در عین حال که برای فرد زیان آور 
است( دچار ناراحتی و عذاب شود، رفتاری نادرست است؛ تا جایی که شخص را 

درمانده و مشوش می کند.

مشخصات بارز افراد مهرطلب:
فرد  نیستند؛  قائل  خود  برای  احترامی  و  ارزش  مهرطلب،  افراد   
مهرطلب، توان گفتن »نه« و قدرت مخالفت را ندارد؛ به طورنمونه در 
جمع دوستان، به راحتی می توان این گونه افراد را سیگاری و معتاد نمود و به 
هر انحرافی کشاند زیرا اگر خلاف میل اطرافیان عمل کنند، احساس گناه 
محبت  و  توجه  مورد  دیگر  که  می کنند  احساس  و  می آید  به وجود  آنان  در 
نیستند و نمی توانند از حمایت و یاری آنان برخوردار باشند و به اجبار موافقت 
در  باطنی  بدون میل  را  امکانات خود  و  پول، وقت  می کنند. سلامت خود، 
اختیار اطرافیان قرار می دهند و به دنبال آن، دستخوش کشمکش درونی با 
خود می شوند و مدام خود را سرزنش می کنند که چرا این قدر ضعیف عمل 
می کنند و از شدت فشار، اگر هم مخالفت خود را ابراز کنند، باز خود را سرزنش 
می نمایند که چرا گستاخی کرده و طرف مقابل را آزرده خاطر نموده و مورد 
بی مهری آنان قرار خواهند گرفت. طبیعتاً در چنین شرایطی در خود احساس 
خستگی و سستی می نمایند، در صورتی که این گونه نیست. بیش تر افراد، جذب 
کسانی می شوند که از عزت نفس و اعتمادبه نفس بالایی برخوردارند و برای 

 دست ام نمک ندارد، سرانجام دستمزدم را داد، به هرکس خوبی می کنم، بدی می بینم؛ چقدر مردم 
نمک نشناس اند.

 من که همه ی عمرم را برای شوهرم فدا کردم، چرا برایم احترام قائل نیست و قصد ترک مرا 
دارد؟

 تمام کارهایم عقب افتاده و روی هم انباشته شده؛ احساس خستگی و سستی می کنم.
آن،  روان شناسانه ی  از دلایل  یکی  به گوش می رسد؛  زیاد  این گونه صحبت ها  عمومی،  محافل  در 

بیماری به نام »مهر طلبی« است.

شکل ناسالم روابط انسانی
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 ما نمی توانیم دیگران را تغییر دهیم، بلکه فقط قادر به تغییر دادن خود هستیم. »لوئیزال هی«



می کنند، بسیار حساس می شوند و با وجود ظاهری آرام، در برخورد با مسائل 
پیش پاافتاده، گاه شدت عصبانیت آنان تناسب منطقی نداشته و فرد دچار انفجار 
عاطفی می گردد و خشونت زیادی از خود نشان می دهد که موجب شرمندگی 

فرد و آزردگی اطرافیان می شود. 
 خصوصیت دیگر فرد مهرطلب، این است که قدرت مقاومت و مبارزه و 
خصومت علنی در او سلب می شود؛ البته نباید تصور کرد که »مهرطلب« 
اساس رویه اش مبنی بر مهربانی و جلب مهربانی ست و دل اش از عناد و کینه 
و خصومت مصفا ست؛ بیش تر مواقع پس از روان کاوی مفصل، به خوبی دیده 
می شود که در اعماق قلب این اشخاص، مقدار زیادی کینه و عداوت انباشته 

شده که هرگز خود آنان از وجودش خبر ندارند.
 شخص مهرطلب، طبیعتاً از این که کشمکش و مجادله ایجاد نماید، 
احتراز می کند و نهایت کوشش خود را دارد که کینه و عنادش ظاهر 
نشود و به ظاهر، اطرافیان را می بخشد و درصدد احقاق حق خود هم برنمی آید 
و تنها وسیله ی بروز احساسات واقعی او در پشت سر و غیبت می باشد. به جای 
این که مسائل و اختلافات افراد با عکس العمل مناسب و منطقی -آن هم در 
زمان مناسب- حل شود، به شکل خود باقی می ماند و مدام کینه و ناراحتی 
از یکدیگر، روی هم انباشته می شود یا طرف مقابل، تحمل شنیدن ندارد یا 

گوینده از مورد بی مهری قرارگرفتن، نگران است. 
 رفتار فرد مهرطلب به صورت محبت های افراطی و سرویس دادن های 
اضافی بروز می کند و متقابلًا فرد مهرطلب، بسیار شکننده و طالب دریافت 
قدرشناسی و محبت زیاد می باشد و چون خواسته اش غیرمنطقی ست، طبیعتاً 
محبت دلخواه را دریافت نمی کند؛ بنابراین موجب آزار خود و اطرافیان است. 

با اشخاص  است که در بحث  این  اشخاص،  این  دیگر  از مشخصات   
صاحب مقام، اغلب تابع نظر آنان می شوند و عقیده ی خود را ولو صددرصد 

صحیح باشد، برخلاف عقیده ی طرف ابراز نمی کنند. 
خود را کوچک تر و حقیرتر از دیگران می بیند و   فرد مهرطلب، طبعاً 
هرچه خودش دارد را از مال دیگران پست تر می شمارد، مدام دلیل برای خود 
می تراشد تا خود را حقیرتر و قابل ملامت بخواند و از حقارت خود رنج ببرد و 

نسبت به دیگری بخل بورزد.

علل ابتلا به شخصیت »مهرطلب« و راه های درمان:
ریشه ی این بیماری را می توان در اثر تحقیر زیاد، عزت نفس پایین و کمبود 
و  خانوادگی  عاطفی  جو  به خصوص  دانست؛  بزرگ سالی  تا  تولد  از  محبت 
شیوه ی تربیتی به کار گرفته شده در خانواده ی فرد. برای درمان آن، فرد  ابتدا 
باید به شناخت این خصوصیات مبادرت ورزد و بعد در طی زمان در جهت رفع 

آن ها برآید.

دكتر زهره اسمعیل زاده
روان شناس- روان کاو

وقتی تخم مرغ به وسیله ی یک نیرو از 
خارج می شکند، یک زندگی به پایان 

می رسد.

از  نیرویی  به وسیله ی  تخم مرغ  وقتی 
آغاز  زندگی  یک  می شکند،  داخل 

می شود؛

نیروی  از  همیشه  بزرگ،  تغییرات 
داخلی آغاز می شود. 

93

13
90

داد
خر

 /8
8 

ره
ما

/ش
تم

ش
ل ه

سا

قدرت درون!

 از خشم بپرهیز که اولش، حماقت و آخرش، ندامت است. »حضرت علی)ع(«


